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Abstract 

Khorasan and Transoxiaa were the main political territories of the Timurid. 

Therefore, these areas were of particular interest to the Timurid rulers. In 

this article, the influence of the Timurid policies is discussed on the social 

status of the Craftsmen of Khorasan and Transoxiana. Tamerlane and his 

successors created conditions that led to the rebound of the crafts and 
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consequently, the revival of the artisan group in Khorasan and Transoxiana. 

Timurids worked as an effective variable on the restoration of the 

Craftsmen group, resulting in the economic prosperity of handicrafts in that 

period. This situation is sometimes more evident to note that in the past 

times, the social fabric of these areas of the craftsmen class was 

substantially overwhelmed by the Mongol invasion and political-social 

turmoil in the cities of Khorasan and Transoxiana. These conditions 

persisted until the emergence of the Timurid in Khorasan and Transoxiana. 

The efforts of Tamerlane and his descendants to organize Craftsmen groups 

and revive industries in these areas were an emergent need in the region. In 

this article, these efforts have been investigated from the advent of 

Tamerlane to the end of Sultan Hussein Bayqara’s rulership. The starting 

point for these efforts was the displacement of Craftsmen groups from other 

areas into the city of Samarkand carried out by Tamerlane. Gradually, titles 

such as "artisan career crowd" and "hand craftsmen" became popular in the 

social literature of the Timurid period, which are accessible in the letters 

and commands left behind by the Timurid rulers. Timurid's support led to 

the emergence of Craftsmen groups in the markets of the cities of Khorasan 

and Transoxiana, where they owned their structures and bosses. Therefore, 

the role and influence of the Timurid actions in organizing and reviving the 

Craftsmen group is noteworthy. The diversity of these groups was also 

impressive. Each group was engaged in the production of handicrafts. 

Groups such as Textile Weavers, with the production of a variety of new 

fabrics, were among the most important Craftsmen. They had a permanent 
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relationship with the Timurid court, and they were sometimes rewarded for 

the production of new products. Today, there are commands, letters and 

charters of Timurid rulers that were issued to support the group of textile 

weavers. There was a chain of jobs related to the weaving industry, each 

with its own structure and organization. Carpeters are another Craftsmen 

group that can be mentioned in here. Herat, Neyshabur, and Samarkand 

were the main gathering centers of this group. Metalworkers and 

needleworkers often worked at royal workshops and produced military 

products. The population working at some of these workshops also reached 

several hundred in Herat and Samarkand. The production of military 

products used by the army led the Timurid rulers to be of particular 

importance to the work of Craftsmen working in this sector. Some of the 

leaders of these Craftsmen groups came to the Timurid court, and at times 

they received remarkable rewards. Through these bosses, the Timurid court 

monitored the works of guilds and Craftsmen groups. Also, how the 

production of products and how to communicate with the Timurid court 

were other issues considerd by the Timurid rulers. Each of the guilds and 

Craftsmen groups became an independent social group in the structure of 

the cities of Khorasan and Transoxiana. The Timurid and their policies had 

an indisputable role in restoring and organizing Craftsmen in these areas. 

Also, these artisan groups had a valuable contribution to in the production 

of handicrafts in the Timurid era. This part of the Craftsmen group’s work 

led to the formation of a social status for Handicrafts-related trades in the 

cities of Khorasan and Transoxiana, which, with the use of the geographical 
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and natural capabilities of the region, helped boost the work of Craftsmen 

guilds. 

Keywords: Timurids, craftsman, role, Khorasan and Transoxiana. 
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  154 – 133، 1397سال هشتم، شمارة اول، بهار و تابستان ، يپژوهش ـ ينامة علم دوفصل

  ماوراءالنهرگران خراسان و  بررسي نقش و جايگاه صنعت
  در عهد تيموريان

  *شهرام فرحناكي
  ***هوشنگ خسروبيگي، **جمشيد نوروزي

  دهكيچ
گران خراسـان و مـاوراءالنهر در عهـد تيموريـان، پيـرو رونـق اقتصـادي و         گروه صنعت

مقالـه ايـن   . اي در جامعـه يافتنـد   اميران تيموري، موقعيـت گزيـده  هاي  حمايتسياست 
هـاي تيمـور و جانشـينانش چـه      دهد كـه سياسـت   قرار ميپرسش اساسي را موردتوجه 

آن بـر   تبـع  بـه گران در خراسان و ماوراءالنهر و  ر جايگاه اجتماعي گروه صنعتدتأثيري 
اثر شرايط و امكانـات منطقـه و حمايـت    بر وضعيت صنعت در اين نواحي داشته است؟

ند و سـاختار  دهـي شـد   بازسـامان  هرلنءارامـاو گران در خراسان و  حكومت گروه صنعت
اقتصـادي گـروه   ــ   يند و بررسي نقش اجتمـاعي ابررسي اين فر ،يافتند. در اين پژوهش

تحليلـي و  ــ   مذكور در ارتباط با حكومت تيموريان مدنظر قرار دارد. با روش توصـيفي 
رانـي بـايقرا،    زماني ظهور تيمور تا پايان حكم ةهاي مربوط به دور گردآوري اعم گزارش

اجتماعي موردتحليل  اي همسئل بةمثا گران و جايگاه آنان در اجتماع به گروه صنعت ياحيا
  قرار گرفت.
  .خراسان و ماوراءالنهر نقش،، گران صنعتتيموريان،  :ها كليدواژه
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 دمهمق. 1
بـود كـه    )تاريخي(سرزمين  خراسـان در عهد تيموريان سرزميني مشتمل بر چهار بخش يا ربع

و هـرات. مرزهـاي تقريبـي     ،شد: نيشابور، مرو، بلخ هر ربع آن با نام شهري معروف شناخته مي
هـاي خـوارزم تـا     از غرب بـه بيابـان   ؛و باميان ،خراسان از شرق به نواحي بدخشان، تخارستان

  (حـافظ  شد ميو از جنوب به سند و سيستان منتهي  ؛از شمال به جيحون ؛حدود قومس و ري
 ــهر نيـز سـرزميني اسـت در حدفاصـل دو     ن ـماوراءال .)11 - 9: 1370 ابرو سـيحون و   ةرودخان

جيحون كه از جنوب با سرزمين خراسان و از شمال با سرزمين خـوارزم پيوسـتگي سـرزميني    
 912ق) تـا   807- 771 :حك( كارآمدن تيمور روييعني از ق،  771 وددر حد). 11: همان( دارد
  مناطق خراسان و ماوراءالنهر تحت اختيار دودمان تيموريان بود. اجتماعيـ  ، مديريت سياسيق

گـر خراسـان و    نوشتار حاضر درصدد بررسي نقش و جايگاه اجتمـاعي گـروه صـنعت   
هـاي اميـران تيمـوري و     سياست ةچيدر از وراني تيموريان  زماني حكم ةماوراءالنهر در دور

 خراسان و ماوراءالنهر است.چنين تأثير اين اقدامات بر وضعيت صنعت در  هم

  
  تحقيقالات ؤسپيشينه و . 2

گـران و مبحـث صـنعت     گران مطالعات تيموري از پرداختن به گروه صنعت اغلب پژوهش
بيـگ و ماقبـل آن داشـته و    	الـغ اند. بارتولد هرچند توصيفاتي جامع از دوران  غفلت ورزيده

اما  ،ع عهد تيموريان استخراج كردهاجتما در زمينةاطلاعات درخوري از منابع عهد تيموريان 
او محسوس اسـت   ةنوشتگران در  نقصان پردازش به موضوعات مرتبط با صنعت و صنعت

 ،كشاورزي، اقتصاد، هنر ةمندي در زمين ). سابتلني تحقيقات ارزشبعد به 71: 1336(بارتولد 
رنگ  كمگران عهد تيموري در آثار وي  داري تيموريان دارد. اما موضوع صنعت و نظام زمين

نمايد. استار نيز در پژوهش خويش درباب تحولات ماوراءالنهر از ورود اسـلام تـا    جلوه مي
گـران در اثـر خـويش نداشـته      راني تيموريان توجه چنداني به صنعت و صنعت پايان حكم

سعيد تيمـوري  اي كه به بررسي اوضاع اقتصادي خراسان در عهد ابو است. رحمتي در مقاله
وي فاقـد هرگونـه    ةنوشـت پرداخته صرفاً به دو موضوع كشاورزي و تجارت نظر داشـته و  

). 92 - 73: 1394(رحمتـي   گران در اين مناطق اسـت  اي درخصوص صنعت و صنعت داده
روز صـنايع   و  حالرفيعي در بررسي اوضاع اقتصادي خراسان در عهد تيموريان توجهي به 

نظري آن بر تجارت و كشاورزي استوار گشته اسـت   ةحوزنداشته و  خراسان و ماوراءالنهر
). بلانت در بررسي خـويش از سـمرقند و مـاوراءالنهر اطلاعـات و     84 - 61: 1386(رفيعي 



 135   در عهد تيموريان گران خراسان و ماوراءالنهر صنعتبررسي نقش و جايگاه 

ها و اوضاع تجارت در اين منطقه ارائه داده است كه  توجهي از وضعيت راه قابلهاي  تحليل
گونـه   هـيچ اما در اثـر وي   ،مند است تيموريان ارزش ةدر نوع خود براي بررسي اقتصاد دور

). بعـد  بـه  165: 1387خـورد (بلانـت    چشم نمـي  بهگران  جماعت صنعت ةدرباراطلاعاتي 
قيمتـي از اوضـاع كشـاورزي و اصـول     	ذيهاي  مند خويش داده پطروشفسكي در اثر ارزش

ــين  ــ   زم ــس از آن ارائ ــان و پ ــل از تيموري ــاوراءالنهر قب ــان و م ــت. داري خراس ه داده اس
رغم اشاراتي كوتاه و بسيار نـاچيز بـه توليـدات صـنعت، درخصـوص       علي ،پطروشفسكي
دهد. لذا در اين بخـش نواقصـي وجـود دارد     دست نميهگران اطلاعاتي را ب اوضاع صنعت

تـوجهي از آثـار    ). با اين مقدمه و تفاصيل ديگر و نيز حجم قابلج 2: 1344(پطروشفسكي 
هـاي ديگـري از اوضـاع     اجتماعي عهد تيموريـان محورهـا و جنبـه    تحقيقي درباب اوضاع

. اند اجتماعي خراسان و ماوراءالنهر در اين دوران وجود دارد كه حائز اهميت و شايان توجه
گران و  شده در ساير مĤخذ مربوط با صنعت ارائهتكميل اطلاعات  جهتدرو  ،با اين رويكرد

صـنعت و   ياحيـا وريان، نوشتار حاضر موضـوع  صنعت خراسان و ماوراءالنهر در عهد تيم
. سـفال و  كنـد  را بررسي ميگر در خراسان و ماوراءالنهر  گيري گروه اجتماعي صنعت شكل

چـوب و چـرم از   و شيشه، فلزكـاري، صـنايع مـرتبط بـا معمـاري، منسـوجات و فـرش،        
قـش و  ترين صنايع خراسان و ماوراءالنهر در عهد تيموريـان هسـتند كـه در تحليـل ن     عمده

 اند. شدهگران بررسي  جايگاه صنعت

كنـد   اين دوره، پژوهش حاضر تـلاش مـي   وران در پيشهبراي تحليل وضعيت اجتماعي 
هـاي تيمـور و    ها كـه سياسـت   اين جنبه از تاريخ اجتماعي تيموريان را با طرح اين پرسش

و وضعيت گران در خراسان و ماوراءالنهر داشته؟  ر وضعيت صنعتدجانشينانش چه تأثيري 
 ةفرضـي صنعت و انواع آن در عهد تيموريان چگونه بوده؟ موردبحث و بررسي قـرار دهـد.   

انواع صنايع  آن ةساي در كهطي را فراهم ساختند يمطروحه اين است كه اميران تيموري شرا
 سـر ن در بخـش صـنعت   در خراسان و ماوراءالنهر رونـق گرفتنـد. لـذا گروهـي از شـاغلا     

شود. توجه  ها ياد مي گر در شهرهاي خراسان و ماوراءالنهر از آن صنعت عنوانباكه  برآوردند
 خـلأ نكته ضروري است كه گروه اجتماعي مذكور براثر يورش مغول نابود گرديد و  ه اينب

ط يحضور آنان در شهرهاي خراسان و ماوراءالنهر تا برآمدن تيموريـان تـداوم يافـت. شـرا    
 ياحيـا اي مناسب بـراي   ماوراءالنهر نيز خود زمينهطبيعي و موقعيت استراتژيك خراسان و 

 گران و صنعت در منطقه بود. گروه صنعت

هـا و   . نخست با گـردآوري اعـم داده  استتحليلي  ـ روش انجام اين پژوهش توصيفي
حسـين بـايقرا    رانـي سـلطان   زماني ظهور تيمور تا پايـان حكـم   ةدورهاي مربوط به گزارش
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شده نتايج  گردآوريهاي  گران توصيف گرديد. سپس با تحليل داده موضوع صنعت و صنعت
  بحث ارائه گرديده است.

 

  گران با حكومت تيموريان گروه صنعت ةرابط. 3
زيـرا   ،پذير نيسـت  ي آن در قرون هشتم و نهم هجري امكانتعريف صنعت به مفهوم امروز

) مفهومي handicraft( »دستي	صنعت«دستي داشت. اصطلاح  ةجنبتر  صنايع آن روزگار بيش
  تيموريان مدنظر قرار گرفته است. ةاست كه درخصوص صنعت در دور

رانـي   حكـم  ةگران بـا حكومـت تيموريـان در دور    نوع و چگونگي ارتباط گروه صنعت
گيـري   شـكل  ةراني تيمور دور راني جانشينانش دارد. حكم حكم ةتيمور نقاط تمايزي با دور

اي  آن اقـدامات گسـترده   تبـع  بـه قدرت سياسي تيموريان در خراسـان و مـاوراءالنهر اسـت.    
سمرقند صورت گرفـت. يكـي از    هشتختگاسازي ماوراءالنهر و  آبادانازجانب تيمور براي 

جايي نيروي انسـاني بـه مـاوراءالنهر بـود. سـنت انتقـال در اقـدامات و        هها انتقال و جاب آن
نيـروي انسـاني بـود و     ةتيمور جايگاهي خاص دارد. سنتي كه اسـاس آن برپاي ـ  هاي برنامه

 ـ   اشغالهاي  حاصلش انتقال بخش نخبگان سرزمين ويـژه  هشده به شـهرهاي مـاوراءالنهر و ب
نظـر   بهن در بخش صنعت بودند. شده از شاغلا داده كوچسمرقند بود. بخشي از اين نخبگان 

گردد. نگاهي به  مغول بازمي ةحملهاي گرايش به اتخاذ اين سياست به دوران  رسد سرنخ مي
توانـد ايـن موضـوع را روشـن      هاي ماوراءالنهر و خراسان مي فتوح چنگيزخان در سرزمين

سازد. چنگيـز و فرزنـدانش در تصـرف شـهرها و نـواحي مختلـف جمعـي از محترفـه و         
هايي درخصـوص بلـخ،    كشتند. نمونه كردند و مابقي را مي گران را از مرگ معاف مي صنعت

، 177: 1385 ينيجـو ( هاي تـاريخي آمـده اسـت    و بخارا در گزارش ،مرو، هرات، سمرقند
توســط تولــوي،  ق 618). پــس از ويرانــي كامــل نيشــابور در 211، 209، 203، 197، 186

). 241: همـان ه شـدند ( وران نيشابوري به تركستان كوچ داد جمعيتي چهارصدنفري از پيشه
	سـيفي بـه مغولسـتان كوچاندنـد (    ق 618هاي هرات را در  ابريشمي كارگاه ةبافندگان پارچ

توان چنين استنباط كرد كه الگوي تيمور براي كوچاندن هنرمندان و  ). مي142: 1383هروي 
جانب چنين سياستي از اتخاذگران به ماوراءالنهر اقدامات چنگيزخان بوده است. لزوم  صنعت

اهميت است كه در ساليان گذشته چنگيزخان و جانشينانش در مقياس باتيمور از اين لحاظ 
گر ماهر خالي  صنعت ةطبقتوجهي اصناف اجتماعي ماوراءالنهر و خراسان را از  عظيم و قابل

انجام رسـيد.   بهيا چين  . اين فرايند يا ازطريق كشتار يا ازطريق تبعيد آنان به قراقورومكردند
توان گفت اقدامات چنگيزخان و مغولان در انهدام سنن صنعتي در ماوراءالنهر تيمور  لذا مي
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). Starr 2013: 481اهل صـناعت از سـاير نـواحي بـه ايـن سـرزمين واداشـت (        انتقال به را
اضطراري براي انجام اين اقدام ازجانب تيمور وجود داشت. توجه صرف بـه نيـت تيمـور    

ازخـلال انتقـال اسـتادان و     ،سمرقند ،تر تختگاهش دهي و زيباسازي هرچه بيش	رونقبراي 
اد تاريخي است و ما را ديوعامل ديدن علل در بررسي اين ر	تكاي  زهاانداصنعت تصاحبان 

  كند. از توجه به ساير علل و عوامل دخيل در اين اقدام غافل مي
گـران شـهر    مـاهر و صـنعت   تيمور با تصرف شامات و دمشق گروه عظيمي از اسـتادان 

اي را فراهم ساخت تا آنان در شهر جديد بـه كـار و    مذكور را به سمرقند انتقال داد و زمينه
هايشـان،   ). بافنـدگان پرنيـان را بـا دوك   144: 1384خويش ادامـه دهنـد (كلاويخـو     ةحرف
هـاي   وهتـرين گـر   سازان از مهـم  و شيشه ،سازان	زرههاي زنبوركي،  كمان ةسازندسازان 	كمان

گر شامي بودند كه موجبات رونق اقتصادي سـمرقند را در طلـوع دولـت تيموريـان      صنعت
كـاران را از آذربايجـان و    و گـچ  ،تراشـان  ). پيكرتراشـان، سـنگ  285: همـان فراهم آوردند (
گران را از دمشق  كاران و سفال بافندگان و شيشه ، وكاران را از شيراز كاشي ،اصفهان و دهلي

 هـاي صـنعتي كـرد    زادگان و امرا را مأمور نظارت بر كارگاه انتقال داد. تيمور شاهبه سمرقند 
در نبـرد   عثمـاني سـلطان  دادن  چنين پس از شكسـت  تيمور هم). 172 - 171: 1378(بلانت 

سازان و نيز زرگرهاي ماهر بـازار اسـلامبول را بـه    	تفنگگروهي از  ق) 804 ةجحيذ( آنقره
: 1387يـزدي  ( توان به بناها اشـاره داشـت   شده مي داده كوچهاي  سمرقند برد. از ديگر گروه

گـران مـاوراءالنهر و    توجهي از گروه اجتماعي صنعت تفاصيل، بخش قابل بااين ).1039 ،2 ج
. دداشـتن تي مربوط به ساير نواحي اصليسمرقند در عهد تيموريان خص شهر خراسان و بالا
گيـري صـنعتي سـمرقند    	رونقشده توسط تيمور نقشي مهم را در  كارگرفتههسياست انتقال ب

اي خـاص در شـهرهاي خراسـان و     قـرن هشـتم هجـري طبقـه    اواخـر  از  بنابراين، داشت.
در  يگـون  گـروه اجتمـاعي نامتجـانس و نـاهم    به گران  اين صنعت .شكل گرفت ماوراءالنهر

  زيرا از شهرها و نواحي مختلفي آمده بودند. ،شدندتبديل شهرهاي ماوراءالنهر و خراسان 
هاي سلطنتي مستقر شدند. لزوم ترسيم يك سـاختار   گران در كارگاه بخش اعظم صنعت

چنـين لـزوم    گـر و هـم   هـاي صـنعت   انجام امور داخلي هريك از ايـن گـروه   برايمنسجم 
آنـان بـا حكومـت مركـزي دولـت تيموريـان را بـر آن داشـت تـا           ةرابط ـدهي بـه   انسجام
هـا   ها در نظر بگيرد. براي هريـك از ايـن كارگـاه    مراتبي را براي هريك از اين گروه سلسله
). كاتـب وظيفـه داشـت    306: 1342تربتـي   حسيني( عنوان كاتب منصوب گرديدهمقامي ب

ثبت  بهآن در دفاتر مخصوصي  ةروزانج راه مخار هم بهها و درآمدهاي كارگاه را  تمامي هزينه
بنـدي   تقسـيم يـازدهم   ةطايف ـ ةزمر درارباب صناعت را  تزوكاتبرساند (همان). تيمور در 
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داشـت آنـان را در    اكيـد ) و دسـتور  214عهد تيموري قرار داده (همـان:   ةجامعخويش از 
  ).217 :كار بگمارند (همانهسلطنتي مستقر در سمرقند ب هاي هانكارخ

گـر   خطاب به گـروه اجتمـاعي صـنعت   » محترفات«و » جماعت محترفه«عناويني چون 
چنـين   ). هم80: تا بياسفزاري   (زمچي كار رفته استهها ب خراسان و ماوراءالنهر در اين سال

شد كه بخشي  به جماعت نساجان اطلاق مي» مطرزان«و » جماعت مطرزان«عناويني ازقبيل 
). حكومـت  262، 1ج : 1357مـاوراءالنهر بودنـد (نظـامي    گـر خراسـان و    از گروه صـنعت 

گر نظارت داشت. اين نظارت مواردي ازقبيل كنترل كيفيت  تيموريان بر كار جماعت صنعت
گـزارش   بنـابر گرديـد.   محصـولات توليـدي را شـامل مـي     ةعرضتوليدات و نيز چگونگي 

كـه   ،را سازندگان سندلگران و  دستور مجازات جماعت كفش ق 807كلاويخو، تيمور در 
  ).250: 1384صادر كرد (كلاويخو  ،از مردم سودهاي نامشروع گرفته بودند
بهجانشينان تيمور  ةدورگران با حكومت تيموري در  نوع ارتباط گروه اجتماعي صنعت

رفته در شهرهاي خراسان و مـاوراءالنهر اسـتقرار    رفتهگران  رقم خورد. صنعت ديگر اي گونه
هاي توليدي ايـن گـروه اجتمـاعي تبـديل شـد.       ار به محل تجمع و مركز فعاليتيافتند. باز
رفتنـد و   شمار ميهه تيموريان، يك گروه اجتماعي منسجم باتگتخ ،گران شهر هرات صنعت
  هاي صنفي چندي تقسيم شدند. به گروه
 گـر در  و فرامين بسياري از اميران تيموري در حمايت از صنف صـنعت  ،ها ها، خلعت نامه

و نيز صدور نشان و  ،وبوي حمايت دارند. اعطاي صله، خلعت رنگهايي كه  دست داريم. نامه
-Subtelny 1998: 479( هاسـت  ايـن حمايـت   ةزمر درتعيين مستمري و اعطاي مقام و منصب 

در تمـامي خراسـان    ،رانـي ابوسـعيد تيمـوري    عهد حكـم هو ب ق 870). نقل است كه در 505
). خواجه 84 ،4ج : 1333(خواندمير  مختلف به فعاليت اشتغال داشتندگراني از اصناف  صنعت
 32گر قرار داشت. در هريـك از ايـن    صنف صنعت 32اي از  گر در رأس مجموعه عارزه	علي

 گري اشتغال داشـتند  و آهن ،اي ازجمله خياطي، ندافي، نجاري گري به حرفه دكان، هر صنعت
هاي سـلطنتي   گران در بسياري از مراسمات و جشن و تني چند از صنعت يعل خواجه(همان). 

(همـان). از ديگـر    نهـاد  شدند و ابوسعيد بسيار آنان را ارج مي ابوسعيد در خراسان دعوت مي
(سـمرقندي   (حجـاران) بودنـد   تراشان	سنگگر موردتوجه ابوسعيد جماعت  هاي صنعت گروه
تمامي خراسان را در تختگـاه  گران  ، بايقرا صنعتق 878تا  873 دورحد). د759 ،4ج : 1383

 ،2ج : 1338اسـفزاري   زمچيهاي فعاليتي را براي آنان تأسيس كرد ( هرات گرد آورد و كانون
شمار  الطاف بي حتگزيدند كه همگي ت اگران در هرات سكن ). لذا جمعي كثير از صنعت401

  ).363 ،4ج : 1333هاي مادي و معنوي او بودند (خواندمير  بايقرا و كمك
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منشورهايي بودند كه اميران تيمـوري دربـاب افاضـل    » التوفير  واجب«مناشير موسوم به 
و  ،كردنـد. علمـا، دانشـمندان، متوليـان امـاكن مـذهبي، كاتبـان        عصر و نوادر دهر صادر مي

). 250 ،1ج  :1357(نظامي  بودندالتوفير  واجبهاي مشمول مناشير  گروه ةزمر درهنرمندان 
گـر نيـز صـادر شـده      هاي صـنعت  راني بايقرا براي برخي گروه د حكممناشير مذكور در عه

باف در دست است كـه   الدين ارمك منشوري از بايقرا درباب استاد جلال نمونه رايباست. 
). در منشوري ديگر از اين 257: همان( دينار كپكي دريافت داشت هزار سهپاس زحماتش  به

فرمـان نمـايش    ،بـاف  الدين محمد ارمـك  هاي كمال نهادن به فعاليت ارجضمن  ،قسم، بايقرا
). تمـامي ايـن منشـورها و    260(همـان:   بازار هـرات داده اسـت   سرتاسرتوليدات او را در 

گـران در   اجتماعي صـنعت  ةطبق ياحياگران بوده و در  ها در حمايت از گروه صنعت فرمان
  سزا داشته است.هخراسان و ماوراءالنهر نقشي ب

هـاي دامـي    فـراورده ز مواد خام يا محصولات بخش كشاورزي يـا  گر ا جماعت صنعت
گر با مواد خام  كردند. از تركيب كار دست صنعت كار خويش استفاده مي ةاوليمواد  عنوان به

). هريــك از ايــن Asimov and Bosworth 1998: 358( آمــد محصــولي جديــد پديــد مــي
نياز ساكنان شهرها بود. برخي  گرديد. برخي براي رفع محصولات با هدف خاصي توليد مي

ل بـود. كالاهـايي   ي ـايـلات و قبا  اهونتگكجوار شهرها و نيز س براي فروش به روستاهاي هم
گرديد.  هاي اشرافي براي اعيان توليد مي و لباس ،نفيس، جواهرآلات، ابزار فلزي ةچون پارچ

شـد و   مـي تر توليـد   برخي محصولات با هدف صادرات به نواحي ديگر و كسب سود بيش
). پيرو اين تفاصيل، نقـش  ibid.: 359گرديد ( تجارت مية چرخكالايي تجاري وارد  نواعن به

گيري از مواد خام صورت  هاي توليدي و با بهره گران ازخلال فعاليت و كاركرد گروه صنعت
  هــاآن ةزمــر درو چــرم  ،گرفــت. صــنايعي ازقبيــل نســاجي، فــرش، ســفال، كاشــي  مــي

 روند. شمار ميهب

  
  گر هاي صنعت گروه. 4

  اجانگروه نس 1.4
سـبب   بـه با ظهور تيموريان، صنعت نساجي در خراسان و ماوراءالنهر دچار تحول گرديـد.  

ها و صنايع داشته صنعت نساجي و توليـدات آن   توجهي كه مؤسس تيموريان به انواع پيشه
ر سـمرقند، مركـز   هاي نساجي ماوراءالنهر در شـه  كارگاهترين  نيز دوباره رونق گرفت. مهم

بافان را از چين و شامات به ماوراءالنهر  پارچه واقع بود. تيمور تعدادي از ،سياسي تيموريان
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بـافي شـدند   	پارچـه از صنعت  توليد محصول ترغيب كرد. آنان باني بخشي بهرا  برد و آنان
  بود. ديگردار نواحي و شهرهاي  ). بخش ديگر از اين صنعت وام24: 1390(شيرزاده 

بافي سمرقند بود. لـذا گروهـي از   	پارچه هاي هنخاابريشم يكي از مواد خام اصلي در كار
ابريشمي تخصص داشتند. از ديگـر انـواع    ةابريشم و توليد پارچ يروكار  ةزميننساجان در 

هـاي   و تافتـه اشـاره داشـت. انـواع لبـاس      ،توان به پرند زيتوني، زربافت، كرپ ها مي پارچه
توليدات نسـاجان   از همگيهاي آبي و طلايي بود كه  ها به رنگ س پارچهتوليدي از اين جن

كار هرات 	ابريشم). ماهرترين استادان 285 - 284: 1384كردند (كلاويخو  سمرقند استفاده مي
سبب داشتن كيش يهودي درمعرض ظلم و تجاوز حكاّم  بهاز جماعت يهود بودند. گاه آنان 

رانـي خـويش از اسـاتيد     در ايـام حكـم   اقريبـا  نيحس ـ	نسـلطا گرفتنـد.   و عمالشان قرار مي
» برخي حكام جابر«خودش درمعرض ظلم  ةگفت هبكار هرات حمايت ويژه داشت تا 	ابريشم

گرفتنـد   وه مـي رش ـ عنوان  هباز آنان » نسويو«و » هريلتو«عناوين  باقرار نگيرند كه وجوهاتي 
هرات با توليد قماش ابريشمي نقـش  كار  ). استادان يهودي ابريشم162، 1ج : 1357(نظامي 

بـايقرا بـه صـنعت     عهده داشتند. موارد توجه و عنايتهمهمي را در صنعت نساجي هرات ب
نظيـر يكـي از   	بـي داشـت كـار    نساجي خراسان بسيار است. در فرمـاني از ايشـان در پـاس   

و پنجاه خـروار  دينار كپكي  هزار پنجمبلغ » معتمد ديوانه«باف هراتي با نام  بافان ارمك پارچه
نفره  چندين). گروهي 153 :تا بياسفزاري  زمچيغله در سال به اين استاد نساج داده است (

 بنـابر  كـه مشغول به كار بودنـد  باف  ارمككاران تحت نظارت معتمد  بافان و ابريشم جامهاز 
 منـد بـود   كـه معتمـد از آن بهـره    ندشد نشان صادره ازجانب بايقرا مشمول تمامي امتيازاتي

هـاي   و دعوت به اعياد و جشن ،ها هاي مالياتي، پاداش ). مواردي ازقبيل معافيت156(همان: 
(همان). در شهر بلخ، گروهي نساج در كار بافـت   دربار تيموري بخشي از اين امتيازات بود

هـاي   ك در كارگـاه سكونت داشتند. ترغوبافان بازار بلـخ هري ـ » ترغو«هاي موسوم به  پارچه
 ).210: 1385 ينيجو( بودند كار  بهمشغول خويش 

توليد شد كه در قبـل از  » ارمك«جديد با نام  ةدر صنعت نساجي تيموريان، نوعي پارچ
ذرع  24مثقال تاروپود موفق به توليد  44محمد از 	الدين	جلال. استاد نداشتآن دوران نظير 

نـو   ةالبس ـ قرايبـا  نيحس ـسـلطان جديد بـراي   ةپارچشد. از اين » ارمك«نام  جديد به ةپارچ
بـاف   ارمـك  الدين آن به هرات آمدند. استاد جلال ةتهيدوختند و تجار نواحي خراسان براي 

سبب توليد و اختراع ايـن   ياد شده اشتغال داشت. به» بافي پشمينه«در صنعتي كه از آن با نام 
دينار كپكي را بـه او اعطـا كـرد (نظـامي      هزار سهجديد بود كه بايقرا پاداشي بالغ بر ة پارچ
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الدين و  چنين بايقرا در حمايت از توليدات بافت كارگاه جلال . هم)257 - 255 ،1ج  :1357
هـا   بازار هرات و در دكـان  سر برآنان هاي  باف حكم داد تا پارچه الدين ارمك پسرش كمال

الـدين   بـافي كمـال   نظير پارچه	بي). گويا سبك 260 - 259نمايش آويزان گردد (همان:  رايب
بافي او را در  پارچه ةباف موردتوجه ساير نساجان خراساني قرار گرفت و الگو و شيو ارمك

  صنعت نساجي در پيش گرفتند:
ــ  سـتيانسخهاييدفتريبافرا در جامه هركه ــار ازيجملگـ ــديگ او كـ تـورالعملرنـ  دســ

  )263 - 262: همان(

نهم هجـري از   دةسارمك بود كه در منابع  ةپارچنوعي از » اورمكي تاي«يا » ارمكي تاي«
نهم هجري بـالغ   ةسد). در اواخر 50، 1ج : 1349ها نام برده شده است (واصفي هروي  آن

). 157 :تـا  بـي  اسـفزاري 	زمچي( كمخا در هرات فعال بود ةپارچكارگاه بافت  طرازبر شش 
باف بـود كـه نشـان     ارمكالدين محمد معروف به معتمد  با جلال ااين طرازهگويا مديريت 

). جماعت نساجان شـهر هـرات   158(همان:  داشترياست جماعت مذكور ازجانب بايقرا 
در حمايت كامل دربار تيموري بودند. ايـن حمايـت در قالـب خريـد محصـولات آنـان و       

گرفت تا خللـي در كـارگروه مـذكور     شده انجام مي خريداريموقع مبلغ اجناس  بهپرداخت 
هاي بايقرا بر كار نساجان به  نساجان با دولت تيموري و تأثير سياست ةرابطوارد نگردد. نوع 

  گرديد.منجر پديدآمدن جايگاه اجتماعي خاص براي گروه مذكور در خراسان 
بود. » خودرنگ«و » همل«هاي نفيس موسوم به  ترين مركز توليد پارچه قهستان عمده ةناحي

زمچـي  ( اشـتغال داشـتند   هلذا جماعتي كثير از اهالي قهستان در كار بافت اين قسم از پارچ
شـدند  تبـديل  رفته به يك گروه اجتماعي در قهستان  رفته). آنان 327، 1ج : 1338اسفزاري 
  كردند. توليد در بخش صنعت نساجي ايفاي نقش مي ةكه برپاي

  
  بافان هگروه جام 2.4
بافي در خراسان و مـاوراءالنهر رشـد يافـت. جماعـت      بافي پيرو صنعت پارچه نعت جامهص

. بـا اسـتفاده از   داشتندشهرهاي خراسان جايگاه مختص به خويش  بازار	راستهدر بافان  جامه
(از ابـزار بافنـدگي)،   » مـاكو «گيري از ابزاري چون  مواد خامي چون ابريشم يا پشم و با بهره

). 17: 1366بخـاري   سـيفي ( زدنـد  هـا مـي   باف دست به توليد انواع جامه	جامهگران  صنعت
گـردد. منصـبي    وجود صنف مذكور در بازار هرات به قبـل از يـورش مغـول بـازمي     ةپيشين
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نگـام  ه بـه  ق 618بافان وجود داشته و شخص عزالدين مقدم هـروي در   جامهعنوان والي با
). جماعـت  110: 1383سـيفي هـروي   ورود سپاه تولوي به هرات صاحب اين مقـام بـود (  

مغول در شهرهاي خراسان و ماوراءالنهر دچار تنزل شـدند و بخـش    ةحملمذكور مقارن با 
  از آنان از بين رفتند يا جلاي وطن گزيدند. توجهي قابل

رانـي تيموريـان    تأثير يورش مغول تا بدان حد بود كه از صنف مذكور تـا اواسـط حكـم   
آنان در بافت اجتماعي خراسان و ماوراءالنهر دوبارة هاي ظهور  ونشاني نبود. نخستين نشانه نام

بافـان سـاكن    ). جامه170: 1350كاشفي  واعظ( استهاي طريقت صوفيانه  در ارتباط با گروه
شهرت يافت كه پيروان صـوفيه  » مروي«دوختند كه به  هاي مرغوبي مي در شهر مرو پشيمينه

جـا رسـيد كـه     باف تا بـدان  ). رونق كار جماعت جامه171كردند (همان:  اده ميها استف از آن
راني شاهرخ مرسـوم گرديـد كـه     سفيد در ماوراءالنهر عهد حكمبرة هايي از پشم  بافت جامه

  ).402، 2ج : 1356كاشفي  واعظسبب قيمت بالاي آن كاربرد اشرافي داشت ( به
شـد. بـه    اي به همين نام دوختـه مـي   از پارچه نوعي لباس دراز بود كه» فوته«يا » فوطه«

صـنايع فعـال    ةزمرگفتند كه در  مي» باف فوطه«فوطه اشتغال داشتند  كار بهگراني كه  صنعت
). دوزنـدگان خراسـاني و   17: 1366بخـاري   سـيفي در بازارهاي هرات و ماوراءالنهر بـود ( 

، 2ج : 1356كاشفي  واعظداشت (» فوطه«هم نام  كه آن دوختند مينوعي كلاه ماوراءالنهري 
» والا«گرديـد كـه بـه     ). براي پوشش روي لباس از بالاپوش مخصوصـي اسـتفاده مـي   573

	سيفي). 80: 1366بخاري  سيفي( شهرت داشت و جنس آن از حرير نازك بسيار لطيف بود
(همان:  داشتندمراتب صنفي  سلسلهرئيس و  از خودبخاري اشاره دارد كه جماعت والاباف 

قبـا را   ةروي ـلبـاس يـا    ةرويدوزي نيز در كار توليد پوشاك فعاليت داشت.  ). صنعت بره27
 ةزمـر بـايقرا در  	حسـين 	سـلطان در عهـد  » دوز بـره «). جماعـت  81: همـان گفتند ( مي» برهّ«

ة البسنيز در كار دوخت » دوزي پوستين«). صنعت 28گران بازار هرات بودند (همان:  صنعت
حيـوان سـمور دوختـه     پوستاز » كيش«هاي گرم با نام  بود. لباسگرم از پوست حيوانات 

: 1355گرديـد (خنجـي    از جنس پوست سنجاب توليد مي» تين«شد. پوستين موسوم به  مي
وهـوايي سـرد    آبكه  ،و دشت قبچاق ،هاي گرم در ماوراءالنهر، تركستان ). اين پوستين144

هـاي   نواني كلي بود كه به انـواع پوسـت  ع» فرويات«كاربرد فراواني داشت (همان).  ،داشتند
). 88، 3ج : 1385گرديـد (جـويني    و سـمور اطـلاق مـي    ،حيوانات ازجمله سنجاب، قـاقم 

صنايعي قرار گرفـت كـه    ةدوزي در عهد بايقرا رونق بسياري يافت و در زمر صنعت پوستين
يـن گرديـد    : 1357	نظـامي ( ازجانب امير تيموري براي جماعت شاغل در اين صنعت رئـيس تعي
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سـبب   بـه دوزي در بازار هـرات بـود. ايشـان     سمرقندي پوستين دانشمند مولانا ).265، 1  ج
مقـدم،  «خبرگي و مهارت بسيار در اين صنعت، ازجانب بايقرا و با صدور منشـوري، مقـام   

). 266يافـت (همـان:   » دوز و مضفات و منسوبات و پيشواي جماعت پوستين ،مقتدا، كلانتر
اين صنعت تعدي نكرده و از توليد  اصولدانشمند از  مولانا گرديد تادر منشور بايقرا تعيين 

 ةرابطدوز  گران پوستين جلوگيري نمايد. با ساير صنعتمحصولات تقلبي توسط زيردستانش 
امـور  بيـاموزد. آنـان را از انجـام     يشانه ابدوزي را  وستينو اصول صحيح پ ندخوب برقرار ك
از   پيـروي  بـه دوز هـرات ملـزم   	پوستينچنين تمامي جماعت  بازدارد. هم يخطا و غيراصول

بايسـت   در تمامي اصول برش، دوختن، خورش، و مالش ميمكلف شدند مولانا گرديده و 
اي ديگـر   نيز دسته» دوز طاقيه«جماعت موسوم به  ).266: هماناز اصول وي تجاوز ننمايند (

 تخصـص داشـتند  » طاقيـه «بافان بودند كه در كار توليد نوعي كلاه مخصوص با نام  از جامه
 ،پوشيدند. درواقع از جنس نمد بود كه بر دور كلاه مي» قورچق). «40: 1366بخاري 	سيفي(

هر عهــد تيموريــان بــود قورچــق يكــي از محصــولات نمــدمالي در خراســان و مــاوراءالن 
 ـ). 11: 1363 يينـوا  ريشيعلريام( در حـوالي   صـاً خصوشـاهرخ در بـازار هـرات و     عهـد هب

كاشـفي  	واعـظ اشـتغال داشـتند (  » پـوش  كلـه « دوخت دوزندگان بهملك جماعتي از 	دروازه
). استقرار در بخشي از بازار شـهرهاي منطقـه و برخـورداري از سـاختار     487، 2ج : 1356
بافـان را بـه    جامـه آن صـنف   ةمجموعگران زير و جماعتي از صنعت ،رئيس، كلانتربر  مبتني

  .كرددر بازار تبديل  يگروه اجتماعي مستقل و منسجم
  
  دوزان	و تركش ،دوزان	دوزان، كيسه	گروه خيمه 3.4
دوزان از  خيمـه صنايع مرتبط با نساجي در عهد تيموريـان اسـت و    ةدوزي نيز در زمر خيمه

و بخـارا بودنـد. از    ،شده در بازار شهرهايي چون هرات، بلخ، سـمرقند  شناختهگران  صنعت
: 1366بخاري 	سيفي( گرديد و نيز طناب براي دوخت خيمه استفاده مي ضخيم ةپارچنوعي 

دار بـود كـه در    هاي نقش گران سايبان ). يكي از محصولات توليدي اين صنف از صنعت24
. سفارشـات خريـد   )49 ب: تا بي ي(مازندرانشد  فاده ميدربارهاي تيموريان بسيار از آن است

كـرد و عامـل دارالضـرب حكـومتي      اين محصول را ديوان اعلي در دفتر توجيهات وارد مي
خواه مربـوط بـه خريـد     عهده داشت (همان). تنهدوز را ب	خيمه ةالزحم پرداخت حق ةوظيف

 نمـود  متعلق به ديوان تعيـين مـي  گر را ديوان اعلي از اموال  هرگونه كالا از جماعت صنعت
» ميرارغـوان «اين حرفه در بازار هـرات مولانـا    ةخبرنام و  بهگران  . از صنعت)52 ب: همان(
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مواد خام از مـوي   ريسندگي روي به» تابي موي«). صنعت 44: 1363 يينوا ريشيعلريام( بود
: 1366بخـاري  	سيفي( شد و شتر اشتغال داشت كه نوعي ريسندگي محسوب مي ،بز، اسب

  شد. يدوزي استفاده م خيمهتاب براي  ). از محصولات توليدي جماعت موي63
 طنزپـرداز از شعراي » زين	مولانا«صنايع پررونق هرات بود.  ةدوزي در زمر صنعت كيسه

  ).23: 1363 يينوا ريشيعلاميرقرن نهم هجري به اين صنعت اشتغال داشت (
و  ،ل چرمـي كوچـك  يدوخت كيف، وسـا  كار بهنيز » دوز تركش«گران  چنين صنعت هم
تـرين ابزارهـا    دوزي مهم تركش. درفش و سوزن مخصوص مشغول بودندآلات 	يراقبرخي 

  ).65: 1366بخاري 	سيفيدر اين صنعت بود (
  
  بافان و حصيربافان اليگروه ق 4.4

ين تـر  صنايع پررونق در عهد تيموريان بود. هرات بـزرگ  ةبافي در زمر	قاليصنعت فرش و 
باف بر دو گروه بودند. گروهـي   بافان بود. جماعت قالي قاليمركز تجمع جماعت موسوم به 

). انواع قالي بـا  267 ،1ج  :1357(نظامي  خواندند ميباف  عبقريو ديگري را باف  سندسرا 
ها را اسـتاد   شد. يكي از اين كارگاه بافي هرات توليد مي	قاليهاي  هاي متنوع در كارگاه طرح

پاس زحمات هنري و  بههدايايي را  بايقرا حسين سلطانكرد.  مديريت مي» باف قالي شاه علي«
  اش بدو تقديم داشت و در منشوري او را ستوده: صنعتي

ــاني  يكي فرش چـون جنـت آراسـته ــه نجه ــارهب ــته ظ  برخواس
ــرانز ــلاد و زاي ــورانب ــينت  نشـين  مردمهست ن Ĥكز هر بقعه  زم

 كه صد رحمت بر آن دست بـاد   فـرش يـادندارد كسي مثل ايـن
  )268 :همان(

بـاف شـاغل در بـازار هـرات      قـالي رئـيس جماعـت    عنوان به» باف قالي شاه علي«استاد 
  ).267 ،1ج  :1357نظامي ( منصوب گرديد

بود (واعـظ  » عراق	درب«اي داشتند كه نزديك  بافان در شهر هرات براي خود محله	قالي
و منشور  داشتندهاي اجتماعي بودند كه براي خويش رئيس  گروه ةزمر). آنان در 52: 1351

 ،درواقـع  ).268 ،1ج : 1357كـرد (نظـامي    باف را بايقرا صـادر مـي   رياست جماعت قـالي
نـام كلانتـر    بـه تحت نظر منصبي  مشغول بودندهاي سلطنتي  گراني كه در كارگاه صنعت

: 1338اسـفزاري  	زمچيامير تيموري بود (بودند كه رياست آنان را داشت و رابطشان با 
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 صـاحب رئـيس بودنـد    بافـانْ  گران نيز مانند قالي دوزان و كفش	پوستين). 31 -30 ،2ج 
در برخي از امور مربـوط   كه بااين گران ). اصناف صنعت267 -261 ،1ج  :1357(نظامي 

حقـوق سياسـي   امـا   ،گيـري بودنـد  	تصـميم به توليد يا مسائل داخلي اعضا داراي حـق  
كرد و مـواردي   رئيس هر صنف بود كه ماليات را از ايشان دريافت مي ،. درواقعنداشتند

 Asimov and Bosworth( كـرد  كه به دستگاه حكومت مركزي مربوط بود را مديريت مي

  ). اين وضعيت درخصوص اصناف تجاري نيز وجود داشت.340 :1998
ري از ني براي بافت حصير فعاليت داشت. با گي در كار بهره» بوريايي«صنعت موسوم به 

گـران   اي از اين صنعت شد. در بازار هرات راسته شده حصير توليد مي شكافتهاستفاده از ني 
). آنان در زمان جانشينان تيمـور و  46: 1366بخاري 	سيفيدر عهد تيموريان وجود داشتند (

. داشتنداي  در بازار سمرقند جايگاه ويژه» سلطان	خليل«مدت  كوتاهراني  ويژه در عهد حكمهب
حصيربافي داشت و حتي  ةحرفنهم هجري،  ةسداز شاعران سمرقندي  ،»سمرقندي	بساطي«

). 352: 1382 يسـمرقند دولتشـاه  (در شعر نيز تخلص حصيري را براي خـويش برگزيـد   
سـمات و مجـالس   گران را يافت و در بسياري از مرا ايشان مقام رئيسي اين گروه از صنعت

  حكومتي حضور داشت.
  
  كاران ينهگروه فلزكاران و آبگ 5.4
گـران   كاري جماعت صـنعت  ةحيطو طلا در  ،انواع فلزاتي چون آهن، مس، روي يرو كار

لحاظ كمي حجمـي كـم    بهفلزكار بود. در عهد تيموريان، آثار پديدآمده در صنايع فلزكاري 
نظامي بود. صنعت فلزكاري خراسان در قرون پنجم ها مربوط به امور  ترين آن داشت و بيش

مغول دچار ركود گرديد و از رونق  ةحملداشت. اين روند با  يو ششم هجري رونق بسيار
ناچار راه موصل و بغداد را در پيش گرفتند و فلزكاري در آن نواحي رونق  بهافتاد. فلزكاران 
اين صنعت  ةهايي از رونق دوبار رقهايلخاني نيز با ة). در دور185: ب 1368 گرفت (احساني

، مناطق خراسان و اينوجود باغربي ايران و فارس نمايان گرديد.  ةنيمدر نواحي و شهرهاي 
فلزكاري جايگاهي نداشتند. صـنف   ةعرصماوراءالنهر كماكان براثر عواقب يورش مغول در 

و در كـار خـويش   فلزكاران خراسان و ماوراءالنهر تحت حمايت امراي تيموري احيا شدند 
  ).58: 1376رونقي دوباره يافتند (گروبه و شراتو 

تـرين صـنايع در بـازار     فعـال  ةي فلز آهن در زمررو گري و كار ط، آهنيپيرو اين شرا
: 1366بخـاري  	سـيفي ( و بخارا در عهد تيموريان گرديـد  ،شهرهايي چون هرات، سمرقند
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. در داشـتند گران در برخي شهرهاي خراسـان و مـاوراءالنهر بـراي خـود محلـه       ). آهن19
). از ديگـر  170: 1363گـران وجـود داشـت (شـامي      اي با نام آهن سمرقند و هرات محله

لشـكر تيموريـان اسـت. تيمـور      اني ـچپتوكاربردهاي صـنعت فلـز سـاخت تـوپ بـراي      
مـاوراءالنهر انتقـال داد. آنـان از هنـر     چيـان را از نـواحي آنـاطولي بـه      سازان و توپ	توپ

 ). زره جنگـي 285: 1384فلزكاري سمرقند در ساخت توپ جنگي بهره بردند (كلاويخـو  
هـاي   تيروكمان فلزي از ديگر محصولات توليدي جماعت فلزكار بود. در يكـي از بـرج   و

 بهغول سمرقند، كارگاهي براي ساخت زره ايجاد گرديد كه بيش از هزار فلزكار در آن مش
روزي بود. تيمور زره و كمان موردنيـاز سـپاهيانش را   	شبانهصورت  هها ب بودند. كار آنكار 

هـاي دولتـي    كارگاه ة). اين كارگاه در زمر287كرد (همان:  اختصاصاً از اين كارگاه تهيه مي
زره فـولادي را   هـزار  سـه خود بالغ بر عمدة تيموريان قرار داشت كه در يكي از توليدات 

هـا بـود (همـان:     ها كرباس سرخ بر پشت زره ي سپاه تيمور ساخت كه نشان خاص آنبرا
» گـري  كمان«نام  بهگيري صنعتي  شكلنيروهاي نظامي به استفادة ). ساخت كمان براي 289

 ةگران ارتباطي مستقيم با حكومت تيموريان داشتند و در بازار هرات راسـت  شد. كمانمنجر 
گران برجسته و مشهور بازار  ). از كمان37: 1366بخاري 	سيفي(داشتند مختص به خويش 

اشـاره داشـت   » ييبقا	مولانا«توان به  راني بايقرا مي نهم هجري و عهد حكمسدة هرات در 
  .)68  :1363 يينوا ريشيعلريام(

فلزكاري قرار داشت و كار آن ساخت سوزن بـراي   ةزيرمجموعگري در  صنعت سوزن
تحـت  گـران   ). سـوزن 66: 1366بخاري 	سيفي( پوشاك بود خياطان و كاربرد در دوزندگي

  كردند. قيادت رئيس صنف فلزكار بودند و از اصول و قوانين فلزكاران تبعيت مي
گران فعال در بازار هرات بودند. جمعي كثير از افـراد بـدين    صنعت ةزرگرها نيز در زمر
  ).59(همان:  حرفه اشتغال داشتند

دهم هجري در شـهرهاي مـاوراءالنهر و    ةسدل يو اوا نهم ةسدصنعت شيشه در اواخر 
ياد شـده و  » گري آبگينه«عنوان بااختصاصاً شهر سمرقند رونقي بسيار داشت. از اين صنعت 

 ـ » گر آبگينه	محمد	مولانا«هايي چون  نام رفـت   شـمار مـي  هاز سرآمدان اين گروه اجتمـاعي ب
هاي  و جام ،هاي عمارات، ظروف هاي سلطنتي، شيشه ). جام75، 1ج : 1349هروي 	واصفي(

). 76: (همـان  انـد  آمده از شيشه در صـنعت آبگينـه   دستهبترين توليدات  آشاميدني از عمده
كـه در   برآوردنـد  سـر كار در خراسان و مـاوراءالنهر   گران آبگينه رفته گروهي از صنعت رفته

  ساختار اجتماعي شهرهاي نواحي مذكور صاحب جايگاه مختص خويش گرديدند.
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  ارانگروه حج 6.4
هـاي سـاختماني    هاي معدني سـنگ  حجاران خراسان و ماوراءالنهر با استفاده از انواع سنگ

راني  ترين مراكز حجاري در عهد حكم مهم ةبدخشان در زمر ةكردند. ناحي متنوعي توليد مي
توجه از اهالي اين ناحيه در اين صـنعت اشـتغال داشـتند. اهميـت      قابلتيمور بود. جماعتي 

جا رسيد كه اميـران تيمـوري بـراي نظـارت مسـتقيم بـر رونـد         معادن لعل بدخشان تا بدان
استخراج و بارگيري آن منصب داروغگي معادن بدخشـان را ايجـاد كردنـد. در فرمـاني از     

	ظهيرالـدين 	مولانا هاي لعل و جواهر ولايت بدخشان به بايقرا، داروغگي كان حسين سلطان
شده است. بايقرا در اين فرمان به ارزش مـالي و اهميـت   پرده سعطار 	فريدالدين	بن	عيسي

منـد   ). معادن بدخشـان منبعـي ارزش  203 - 201 ،1ج  :1357اين معادن اشاره دارد (نظامي 
هرات بود و در گردش مالي تيموريان هرات اهميت ويـژه   ةبراي تزريق منابع مالي به خزان

مند فيـروزه اهميـت    ستحصال معادن ارزشسبب ا بهويژه شهر نيشابور ه. خراسان و بداشت
). بـايقرا مسـئوليت عرضـه و فـروش محصـولات حجـاري       190: 1384داشت (كلاويخو 

بدخشان در بازارهاي خراسان را به مولانا ظهيرالدين سپرد و مطابق فرمان بايقرا از پرداخت 
گـر  ). لاجـورد و يـاقوت از دي  204 ،1ج  :1357(نظـامي   هرگونه عوارضي معـاف گرديـد  

» بلخشـي «جـا   بدخشـان بـود. بـه يـاقوت استحصـالي از آن      ةهاي استحصالي از ناحي سنگ
تـرين   تـراش از برجسـته  	سـنگ 	الـدين  ). استاد شمس461، 1ج : 1376بطوطه  گفتند (ابن مي

كـرد. تخصـص وي در تـراش     مـي  يينـوا  ريشيرعليامهرات بود كه خدمت  ةحجاران منطق
  ).99: 1378(خواندمير  سنگ مرمر بود

  
  گران و كاسه ،گران، تنورگران الگروه سف 7.4
ترين مركز توليـد سـفال در خراسـان شـهر نيشـابور بـود. لـذا جمعيـت          ترين و عمده مهم

ايـن   ةتوجه بودنـد. پيشـين   قابلگري نيشابور گروهي  استادكاران و شاگردان شاغل در سفال
سفال نيشابور  ،). درواقع83: 1383گردد (قائيني  صنعت در نيشابور به قبل از تيموريان برمي

براساس الگو و سبك سفال آبي و سفيد چيني و عمدتاً در ايلخانان شكل گرفـت. نيشـابور   
گر خراسـان تـا پايـان عهـد تيموريـان بـود        توجهي از اصناف سفال قابلمركز تجمع بخش 

  ).68 - 66: 1384 تاكستن(
هاي سفال چيني  اوصاف، صنعت سفال خراسان و ماوراءالنهر تيموري متأثر از طرح بااين

كـه در   تـاآن  گرفتهاي بسياري براي توليد سفال به سبك و سياق چيني انجام  است. تلاش
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هاي طولاني در  بايقرا، حاج محمد نقاش پس از انجام آزمايش حسين سلطانراني  عهد حكم
). 412: 1378مانند ظروف چيني پديد آورد (رويمر و ديگـران   بهتوانست ظروفي را هرات 

پخـت   براياي  رفت. در هر خانه شمار ميهگري ب صنايع مرتبط با سفال ةدر زمر» تنورگري«
تنوري برپا بود و اين مسئله به رونق تنورگري خراسان كمك شـاياني كـرد. اسـتفاده از     نان

گيري از خاك رس و نيز استفاده از كوره  دهي به گل و نيز بهره	حالتچرخ مخصوص براي 
نهم  ةسدترين ابزارهاي جماعت تنورگران در  گرفته اصلي شكلهاي  كردن سفال خشكبراي 

تـر رونـق    در شهر مشهد بيش» گري كاسه«). صنعت 26: 1366بخاري 	سيفيهجري بودند (
نهم هجري در مشهد بودند كه به  ةسدن از شاعرا» مولانا سعدي«و » مولانا مشرقي«داشت. 

گران در شهرهاي  ). گروه سفال43 - 42: 1363 يينوا ريشيعلرياماين صنعت اشتغال داشتند (
اجتماعي مستقل مبدل شدند كـه ازخـلال نقـش توليـدي      يخراسان و ماوارءالنهر به گروه

  جايگاه اجتماعي شدند. دارايخويش 
  
  و تيرتراشان ،كاران ريزان، چوب گروه شمع 8.4

 توان به مولانا نام آن مي بهگران  ريزي از صنايع بارونق در هرات بود. از صنعت صنعت شمع

شماع كسي بـود كـه شـمع     ،). درواقع105: 1351ريز اشاره داشت (واعظ  الدين شمع غياث
 (سـيفي  داشـتند بازار هرات غرفـه و كارگـاه    راستهساخت. صنف موسوم به شماعان در  مي
  ).56: 1366خاري ب

كرد. از  مغول پيروي مي ةدور ةشيوآثار حكاكي بر چوب در عهد تيموريان از اسلوب و 
بيـگ در سـمرقند اشـاره كـرد كـه از چـوب       	الغ ةمدرستوان به درب  هاي بارز آن مي نمونه

از جنس چوب نيز مربـوط بـه عهـد     قرآن). آثاري از رحل 124: 1365ساخته شد (ديماند 
ها و فنون  در سمرقند تكنيك» مير	روگ«هاي چوبي  درب روي تيموريان بر جاي مانده است.

هـاي خـاص صـنعت     تـرين ويژگـي   كار گرفته شـد. از مهـم   هكاري از آبنوس و عاج ب	خاتم
هاي اسليمي  برجسته نقشتابيدن دو لايه از  درهموجوركردن و  جفت دوران نياسازي 	چوب

 بـه  هرات قائـل در بازار » تيرتراشان«). صنف موسوم به 414: 1378است (رويمر و ديگران 
در عهـد   جا بـود كـه   كردند. اهميت صنف مذكور تا بدان روي چوب كار مي بود كه افرادي
خطي:  ةنسخعنوان كلانتري تيرتراشان وجود داشت (خواندمير بابايقرا منصبي  حسين	سلطان

گران بهره برده است. آنان  براي معرفي اين صنعت» درودگر«بخاري از اصطلاح  سيفي). 75
  گر فعال در بازار هرات مقارن قرن نهم هجري بودند. اصناف صنعت ةدر زمر
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 اگر چو گرد برِ او بـود دو سـر مـا را     بوسش كرددستتوان چو اره تمناي
  )14: 1366بخاري  سيفي(

  
  گران گران و كفش گروه چرم 9.4
گري  گران عهد تيموري بسيار ناچيز و مبهم است. هرچند چرم هاي مرتبط با صنف چرم داده

گران  گشت. چرم عهد غوريان بازميه دار در بازار هرات بوده كه قدمت آن ب از صنايع پيشينه
). توليـد  42: 1351(واعظ  شد از مواد خام پوست حيوانات براي استحصال چرم استفاده مي

، يكي از موارد استعمال چرم اسـت.  »پوش پاي«كاررفته در آن دوران  هاصطلاح ب بهو  ،كفش
هـاي توليـدي بـراي     شد. كفش و بدون ساق تهيه مي ،ساق نيمبلند،  ساقها در سه نوع  كفش

تـوان بـه    شـد. از ديگـر انـواع كفـش مـي      ين مـي ئبها نيز تـز  شاهان تيموري با فلزات گران
). مـوارد  40: 1388 پوركـاظمي  و هاي بنددار از جنس چرم اشاره داشـت (دادور  چكمه نيم

  نظام تيموريان بوده است. سوارههاي بنددار براي  بلند و نيز چكمهساقهاي  كاربرد كفش
در خراسان وجود داشـته اسـت. عمـده     ،هرچند در مقياس كوچك ،گري صنعت كفش

ان رآمداز چرم حيواناتي ازقبيل بز و گاو بود. از سگران  جماعت كفش ةمواد خام مورداستفاد
هاي توليـدي   گر بود. كفش كفش	يعل سلطان استادگري هرات در عهد بايقرايي  صنف كفش

	حسـين 	سلطانمنشوري از  بنابرچنان دوام داشت و از طراحي خوبي برخوردار بود كه  او آن
(نظـامي   نداين صنعت او را قبول داشـت بايقرا استادان بلغاري تا هنرمندان قندهاري در فنون 

سبب تبحر بالا و توانايي خاص در ايـن صـنعت بـه مقـام      بهلذا  ؛)269 –268 ،1ج  :1357
بخاري از اين صنعت در 	سيفي(همان).  گران هرات منصوب گرديد پيشوايي جماعت كفش

  :است مشاغل بازار هرات ياد كرده    همجموع
ــوخاي  ــش  ش ــراركف ــردي ق ــه ب ــندوز ك  تـو مشـت و درفـش اسـت كـار دل     ةغمـزبا  م

ــه ــا دان ــم ت ــر دل ــش ب ــو زد نق ــال ت ــاي خ ــيهوار گشـــت كيمخـــت  ه ــنسـ ــار مـ  روزگـ
 بنشــين و بخيــه كــش مــه مــن در كنــار مــن   پــــاره راپــــارهكــــرديم كرســــي تــــو دل

ــار دل    دلم كه هستگر دل ز دست رفت بدين خوش ــرا يادگـ ــه، مـ ــار كوبـ ــت يـ  در دسـ
  )47: 1366بخاري  سيفي(

 يشد كه گـاه  هايي زيبا توليد مي سفيد چكمه ةبردر ماوراءالنهر عهد شاهرخ، از پوست 
  ).402، 2ج : 1356كاشفي 	واعظشد ( كش و هديه تقديم اعيان و بزرگان مي پيش عنوان به
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  گران خذشده از گروه صنعتاهاي  ماليات. 5
» بنيچـه «محصولات توليدي آنان ماليات گر و  ترين ماليات دريافتي از جماعت صنعت عمده

اي از  شمول گسترده بود كه از اقشار و طبقـات گسـترده   ةدايربنيچه مالياتي با  ،بود. درواقع
جمعـي   دستهصورت هشد. بنيچه براي گروهي از اصناف ب عهد تيموريان دريافت مي ةجامع

 ـ    ،). درواقـع »بنيچه«: ذيل مدخل 1378شد (فلور  وضع مي شـمار  هبنيچـه ماليـاتي صـنفي ب
نهـم، بنيچـه    ةسـد فرامين و منشورهاي بايقرا مربوط به اواخر  بنابر برخيرفت (همان).  مي

در فرامين معافيت ماليـاتي اصـناف    يماليات دريافتي از جماعت نساجان هراتي بود كه گاه
ازان، طباخـان و  س ـ طنابوران و تجار،  پيشه ).154: تا بياسفزاري   (زمچي هرات آمده است

گران خراسان و مـاوراءالنهر ايـن    صنعت ةطبقطور كلي  هو ب ،درودگراننانوايان، فلزكاران و 
شد و شاه و  شاهي واريز مي ةخزانپرداختند. درآمد بنيچه به  ماليات را به دولت تيموريان مي

  ).262 - 261: 1378كرد (رويمر و ديگران  طور مستقيم از درآمد آن استفاده ميهدربارش ب
گـران از كالاهـاي توليـدي دريافـت      هـاي دريـافتي از صـنعت    بخش ديگري از ماليات

گرديد. در فرماني از شاهرخ تأكيد او بر كاستن عوارض از هفت درصد به پـنج درصـد    مي
دهد كـه در   شود. اين فرمان نشان مي دامغان ديده مي ةمنطقهاي توليدي  درخصوص صابون

: 1375شد (خانيكوف  شاهرخ از محصولات و كالاهاي توليدي نيز ماليات دريافت مي ةدور
الواقع تمغا مالياتي قائل بـه محصـول    شد. في ). اين قسم ماليات با عنوان تمغا شناخته مي87

بود. نوعي از تمغا مختص محصولات توليدي بخش صنعت بـود و نـوعي ديگـر مخـتص     
راني تيمور، ميـزان   شد. در حكم تجار دريافت مي ةطبقز اجناس و كالاهاي تجاري بود كه ا

گران و توليدات آنان در شهر سمرقند بيش از ساير  دريافتي ماليات موسوم به تمغا از صنعت
داد. مبلغ كل  اي از دريافتي خزانه را به خود اختصاص مي مناطق بود. اين مبالغ بخش عمده

بـيش از   هشـتم هجـري   ةسـد يـت در  دسـتي و تجـارت ايـن ولا    صـنايع دريافتي تمغـاي  
). تمغـا ماليـاتي   Asimov and Bosworth 1998: 357تمغـا بـود (   صـدهزار شش  و   ميليون كي

هشتم هجـري تـأليف    ةسدكه در  ،الكاتب  دستورمربوط به صنوف مستقر در شهر بود. در 
گرديـد   كه از جماعت شهري دريافت مي ياد شده استمالياتي  عنوان بهاز تمغا  است، شده

حسـيني  ( يمـور يت تزوكـات تربتـي در  	حسيني، اينباوجود). 138 ،2ج : 1976(نخجواني 
تحت امر  ةقبيلچهل  مجموع از) گزارشي از دريافت تمغا از دوازده قبيله 308: 1342تربتي 

، يچكر، تـول يجلا برلاس، ترخان، ارغون، ل عبارت بودند از:يتيمور ارائه داده است. اين قبا
تمغـا در  خـذ  او تاتار (همان). گويـا رونـد    ،، قپچاق، ارلاتي، مغول، سلدوز، طوغايدولد
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گر و تاجر بوده اسـت. در قـرن نهـم     سمت جماعت شهري صنعت بهعهد جانشينان تيمور 
گيري يافت و دركنـار   ماوراءالنهر رشد چشم ةمنطقهجري، روند دريافت تمغا از صنايع در 

 Asimov andتيموريان ساخت ( ةتوجهي را عايد خزان قابلصل از كشاورزي مبالغ درآمد حا

Bosworth: 357.(  
اقتدار ديوان مركزي تيموريـان صـرفاً بـر     ةحيطتوجه بدين نكته حائز اهميت است كه 

هـا تـابع    تبـع آن دريافـت ماليـات    بـه مناطق خراسان و ماوراءالنهر حاكميت كامل داشت و 
تيموريان، هريك از حاكمـان محلـي    ةتابعاصول و قوانين بود. لذا در ساير نواحي  ةمجموع

ها  ساني نظام دريافت ماليات عدم يك). ibid.: 338( داشتندخويش ه اصول و قواعد مختص ب
گران و صـنايع درپـي    صنعت در حقنظمي و اجحافات مالياتي را 	بيموجبات  يهاي در برهه
گـر را در   ن تمامي صـورت مبـالغ دريـافتي از اصـناف صـنعت     ديوان مركز تيموريا داشت.

). اين دفتر نام دفتر مفـردات يـا   58: ب تا بي(مازندراني  رساند ثبت مي بهدفاتري مخصوص 
هاي قرون  مالي در ديوان حكومت ةگانهفتارباب ديوان مفردات را داشت و يكي از دفاتر 

سـاله   هاي يك بود كه در هر ولايتي هزينههشتم تا يازدهم هجري بود. دفتر مفردات دفتري 
  .)53شد (همان: ب  داري مي در آن نگه
ماليـات تمغـا    ولمش ـمدستي در بازار هرات در قرن نهـم هجـري    صنايعمشاغل  ةعمد

وكـار خـويش    كسـب عنوان ماليات حاصـل از  هشدند. صنف بافندگان سالانه مبالغي را ب مي
	سـيفي ها بـود (  پرداختند. جماعت والاباف يكي از اين گروه ميهرات  ةخزانرسم تمغا به  به

صـورت  هدستي از دوران شاهرخ به بعد غالباً ب صنايع). دريافتي ماليات از 27: 1366بخاري 
جنسي بر ديگر اقسام پرداخت تفوق داشته  صورتهببخشي از توليد بود و پرداخت ماليات 

 بيـك و فرزنـدش  	الـغ بروز اخـتلاف ميـان   ). پس از 203، 2ج : 1344است (پطروشفسكي 
تمغاي اصناف بلـخ   ق 853در بلخ علم مخالفت برافراشت و در  عبداللطيف ،)عبداللطيف(

بـه  ،ق 865). ابوسـعيد تيمـوري در   150، 2ج : 1338اسفزاري 	زمچيرا ملغي اعلام كرد (
و اعتزاز خواجه احرار، تمامي ماليات تمغاي شهر بخارا و ساير ممالك ماوراءالنهر را  احترام

  ).250بخشيد (همان: 
  

  گيري نتيجه. 6
گـران خراسـان و    موضوع محوري در نوشتار حاضر جايگاه اجتماعي و نقش گروه صنعت

افيايي تحت جغر ةحوزترين  مهم ةزمرماوراءالنهر در عهد تيموريان است. مناطق مذكور در 
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رفتند. مناطق خراسان و مـاوراءالنهر در سـاليان پـيش از     شمار ميهتملك دودمان تيموري ب
هاي مادي و  و پيرو آن آسيب گذرانيد از سرويراني و كشتار مغول را  ةتجربظهور تيموريان 

وروز صنايع  حالايلخاني نيز بر وخامت  ةدورخسارات انساني بسياري را متحمل شدند. در 
 ـ خ عنـوان  هراسان و ماوراءالنهر افزوده شد. ظهور تيمور در ماوراءالنهر به انتخاب سـمرقند ب

لذا  ؛گران واقف بود راني تيموريان منجر شد. تيمور به خلأ منطقه از گروه صنعت مركز حكم
براي جبران خلأ مذكور و بازگرداندن اوضاع صنعتي منطقه به وضعيت شـكوفا و پررونـق   

گران به شهرهاي ماوراءالنهر و خراسان بهره برد. وضـعيتي   انتقال صنعت گذشته از سياست
ماوراءالنهر و خراسان روي  ةمنطقهاي يورش مغول در  از مهاجرت معكوس به جبران زيان

گران خراسان و ماوراءالنهر با حكومت تيموريان در بسـياري از   گروه صنعت ةرابطداد. نوع 
آنان در شهرهاي اين منطقه بود. كمك به رشـد جمعيـت    نقش و جايگاه ةكنند تعيينموارد 
 ،گر شاغل در شهرهاي ماوراءالنهر و خراسان، نظارت بر كار هريك از اصناف مذكور صنعت

 ةرابط ـبـراي تنظـيم    ،همگـي گـر،   و نيز صدور انواع احكام و مناشير براي اصناف صـنعت 
گـر كـاركرد گـروه    دي ةگران صـورت پـذيرفت. جنب ـ   حكومت تيموريان با جماعت صنعت

هاي توليدي آنان و رشـد و بالنـدگي چنـد صـنعت متنـوع در       گران، ازخلال فعاليت صنعت
گـران بـه    خراسان و ماوراءالنهر، خـود را نشـان داد. ايـن قسـم از كـاركرد گـروه صـنعت       

گيري جايگاه اجتمـاعي بـراي اصـناف مـرتبط بـا صـنعت در شـهرهاي خراسـان و          شكل
هاي جغرافيـايي و طبيعـي منطقـه بـه رونـق       گيري از قابليت با بهرهشد كه منجر ماوراءالنهر 
  گر ياري رساند. تر كار اصناف صنعت هرچه بيش

  
  نامه كتاب
  .جايب: تهران ،يرانيا يها دان قلم و جلدها ،)الف 1368( يمحمدتق ،ياحسان
  .يفرهنگ و يعلم: تهران ،رانيدر ا يسال هنر فلزكار هزارهفت ،)ب 1368( يمحمدتق ،ياحسان
 تبريـز:  ،پـور  احمـدي  حسـين  ةترجم ـ ،يو زمـان  و گي ـب الـغ  ،)1336( يچيميروودواسيلي ولا، بارتولد

  .چهر فروشي كتاب
  تهران: عمران. ،رضا رضايي ةترجم ،سمرقند نيزر ةجاد ،)1387بلانت، ويلفرد (

 ةترجم ـج،  2 ،مغـول  عهـد  رانيا در يارض مناسبات و يكشاورز، )1344( يچلوووپطروشفسكي، ايلياپا
  تهران: دانشگاه تهران. ،كريم كشاورز

  تهران: مولي.، يعقوب آژند، ترجمة انيموريت)، 1384( گرانيد و ، حيدرتاكستن
تهـران:   ،تصحيح محمد قزوينـي ج،  3 ،ينيجو يجهانگشا خيتار، )1385عطاملك (  جويني، علاءالدين

  دنياي كتاب.
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 تصـحيح  ،ابـرو  حـافظ  خيتـار  در خراسـان  يخيتار يايجغراف ،)1370( عبداالله	الدين	شهابابرو،   حافظ
  .اطلاعات: تهران، ورهرام غلامرضا

  اسدي. تهران: ،يموريت تزوكات ،)1342(ابوطالب  تربتي،  حسيني
اقـدس يغمـائي و ابوالقاسـم     ةترجم ـ، كوفيخـان  ةسفرنام ،)1375( وويچريميولادخانيكوف، نيكولاي 

  مشهد: آستان قدس رضوي. ،گناه بي
تهران: بنگاه ترجمـه و  ، اهتمام منوچهر ستوده به ،بخارا ةنام مهمان ،)1355 بن روزبهان (هللا خنجي، فضل

  نشر كتاب.
  .خيام تهران: ،ياقيرسيدب محمد زيرنظر، 4ج  ،ريالس  بيحب ،)1333الدين (	همام بن	الدين	غياثخواندمير، 
هـران:  ، تعشـيق  محمـداكبر  تصـحيح  ،اخـلاق  مكـارم  ،)1378الـدين ( 	همـام  بـن  الدين	غياثخواندمير، 
  .مكتوب ميراث

دانشـگاه   يخانة مركـز كتاب :تهران ،يخط ةنسخ ،ينامة نام)، تا ي(ب نيالدهمام بن نيالداثيغ ر،يخواندم
  .3411 ش ،تهران

 و تيمـوري  ايلخـاني  دوران هاي نگاره در ايرانيان پوش پاي« ،)1388( پوركاظمي ليلا و ابوالقاسم دادور،
  .10 ش ،ياسلام هنر مطالعات ،»صفوي

  .فرهنگي و علمي تهران: ،عبداالله فريار، ترجمة ياسلام عيصنا يراهنما ،)1365( .م. س ديماند،
 ةنام ـپـژوهش ، »اوضاع اقتصادي خراسان در عهد سلطان ابوسـعيد گوركـان  « ،)1394رحمتي، محسن (

  .2ش  ،4، س اقتصاديو  ياجتماع خيتار
دانشگاه  ،خيتار ،»يموريخراسان بزرگ در عهد ت يدر اوضاع اقتصاد يريس« ،)1386( موريت ريام ،رفيعي

  .6 ش، 2 سآزاد محلات، 
  .جامي: تهران ،آژند يعقوب ةترجم ،تيموريان تاريخ، )1378ديگران ( روبرت و رويمر، هانس

تصـحيح  ج،  2 ،هـرات  ةنيمد اوصاف في الجنات  روضات ،)1338محمد (	الدين	معين ،اسفزاري زمچي
  تهران. دانشگاه :تهران ،امام محمدكاظم

  .13718 ش ،ياسلام يشورا مجلس ةخانكتاب :تهران ،يخط ةنسخ ،منشĤت)، تا ي(ب ياسفزار  يزمچ
  تهران: آگه. ،موحد يمحمدعل ةترجم ،بطوطهابن ةسفرنام )،1376( عبداالله بن محمد بطوطه،ابن

  تهران: اساطير.، تصحيح ادوارد براون ،الشعراء   ةرتذك ،)1382(بن بختيشاه سمرقندي، دولتشاه دولتشاه 
 ،ينواي عبدالحسين تصحيح ،البحرين 	مجمع و السعدين 	مطلع ،)1383(عبدالرزاق  الدين	كمال سمرقندي،
  فرهنگي. مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه: تهران

 ،آبـاد  اسـلام  ،رايزني فرهنگي ايران ،هروي	مايل	كوشش نجيب به ،»البدايع	صنايع« ،)1366بخاري (	سيفي
  .10  ش
، مجـد 	رضـا طباطبـايي   تصـحيح غـلام   ،هـرات  ةنام ـ تـاريخ  ،)1383محمـد ( 	بـن 	هـروي، سـيف  	سيفي

  اساطير. تهران:
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تهـران:   ،سـمناني  تصحيح پنـاهي  ،فليكس تاور ةاز روي نسخ ،ظفرنامه ،)1363الدين ( نظام	شامي، مولانا
  كتاب بامداد.

 ،امروز نساجي ،4 بخش ،»تيموريان و مغول ةدور در بافي پارچه فن در پژوهشي« ،)1390( اكبر شيرزاده،
  .111 ش

 تهـران: ، حكمت اصغر	علي اهتمام به ،النفائس		مجالس ،)1363(  ه ن ك چ ي ك  ن رب ي ش ي ل ع نوايي، عليشيرامير
  .منوچهري

  المعارف اسلامي. ةبنياد دائر، تهران: 4 ج، »بنيچه«، ذيل مدخل جهان اسلام ةنام دانش ،)1393( لميو فلور،
  .كشور فرهنگي ميراث سازمان تهران: ،ايران هاي سفالينه و آبگينه ةحوز ،)1383( فرزانه قائيني،

  تهران: علمي و فرهنگي. ،نيا مسعود رجب ةترجم ،كلاويخو ةسفرنام، )1384گونسالس ( كلاويخو، روي
  تهران: مولي. ،يعقوب آژند ةترجم ،هنر ايلخاني و تيموري ،)1376شراتو ( و امبرتو گروبه، ارنست

 ـ تهـران: كتـاب   ،خطـي  ةنسـخ ، فلكيـه  ةرسالتا)،  (بي مازندراني، عبدالرحمن بن محمد بن كيا  ةخان
  .6544 ،مجلس

تصـحيح عبـدالكريم    ج، 2، مراتـب 	تعيـين 	في	الكاتب دستور ،م) 1976بن هندوشاه ( نخجواني، محمد
  مسكو: فرهنگستان علوم آذربايجان. ،زاده اوغلي علي	علي
 ،رخف ـ ونيهمـا  الـدين 	ركن كوشش به، 1ج  ،الأنشاء منشأ ،)1357(عبدالواسع 	الدين	نظام ،باخرزي نظامي

  ملي. دانشگاه: تهران
 بنيـاد : تهران ،بلدروف الكساندر تصحيح، 1ج  ،الوقايع  بدايع ،)1349( الدين محمود زين هروي،	واصفي

  ايران. فرهنگ
تهـران: بنيـاد    ،اهتمـام محمـدجعفر محجـوب    بـه  ،سـلطاني  ةنام ـ فتـوت  ،)1350واعظ كاشفي، حسين (

  ايران. فرهنگ
اصـغر   تصـحيح علـي  ، 2ج  ،الحيـات   رشـحات عـين  ، )1356حسين (	بن	علي	واعظ كاشفي، فخرالدين

  تهران: بنياد نيكوكاري نورياني. ،معينيان
تصحيح نجيـب مابـل    ،خاقانيه	الآمال سلطانيه و مرصد	الأقبال مقصد ،)1351 (الدين عبداالله اصيلواعظ، 

  تهران: بنياد فرهنگ ايران. ،هروي
 ،تصحيح سعيد ميرمحمد صـادق و عبدالحسـين نـوايي   ، 2 ج ،ظفرنامه، )1387علي (	الدين يزدي، شرف

  خانه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي. تهران: كتاب
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